                                           فایل 136 B
مدت فایل : 37.19 دقیقه
مجری و مفسر :  پانویس
جلسه آنلاین

         موضوع : ابراز نظر دوستان.........
          تفسیر حكايت آن مهمان كه زن خداوند خانه گفت كه باران فرو گرفت و مهمان در گردن ما ماند    دفتر پنجم  بیت 3644
دقیقه 0.00 :
خانم ریرا‌ گفت : در مورد نفس و دفاع ایشان از نفس و خواهش‌های آن ! البته ایشان نفس را مترادف حواس پنجگانه در نظر گرفته‌اند.....

دقیقه 4.45 :
ابراز نظر آقای پانویس در مورد صحبت‌های خانم ر‌یرا.....و اشتباهاتی که در صحبت‌های ایشان بوده.... 
دان که آن نفس بهیمی‌ نر‌خر است

زیر آن بودن از این ننگین‌تر است
دقیقه 6.45 :
رضا گفت : در مورد تناقضات ظاهری که در عرفان و خودشناسی وجود دارد، بخصوص زمانی که ما میخواهیم با همین کلام محاوره‌ای در مورد جزئیات آن توضیح بدهیم.....مثل واژه‌های هستی و نیستی.....جبر و اختیار.....توکل و تسلیم.....توحید و وحدت....فکر و اندیشه....
دقیقه 12.25:
توضیحات آقای پانویس در مورد صحبت‌های رضا و پاسخ به دوستان تازه‌واردی که با سبک تحلیلی شرح مثنوی در طی جلسات آشنا نیستند......

دقیقه 16.20 :
ادامه حکایت :
         در درون هر دو از راه نهان                    هر زمان گفتى خيال ميهمان‏
         كه منم يار خضر صد گنج جود               مى‌‏فشاندم ليك روزيتان نبود
توضیح  در مورد واژه " روزی داشتن " و معنی آن از لحاظ خودشناسی ......که بیانگر " کیفیت پذیرش داشتن " می‌باشد....بشنوید :
تو نیک و بد خود هم از خود بپرس،
چرا بایدت دیگری محتسب؟!
و من یتق‌ الله ‌یجعل له ‌مخرجا

و یرزقه‌ من حیث لا‌یحتسب

 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا....... وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ....قسمتی از آیات 2 و 3 سوره الطلاق‌
و هر كس از خدا پروا كند  براى او راه بيرون‏شدنى قرار مى‏دهد........ و از جايى كه حسابش را نمى‏كند به او روزى مى‏رساند..

روزی معنوی از جایی به ما میرسد که حسابگریی‌ در کار نیست.....و حسابگری‌ آنچنان که میدانیم کار فکر است!
دقیقه 19.45 :
دوباره توضیح مجدد در مورد روزی و روزی داشتن.......به علت قطع صدا.....

دقیقه 23.00 :
تفسیر مولانا از حکایت :

تمثيل فكر هر روزينه كه اندر دل آيد به مهمان نو كه از اول روز در خانه فرو آيد و تحكم و بد خويى كند به خداوند خانه و فضيلت مهمان نوازى و ناز مهمان كشيدن
با دقت در این ‏عنوان مشخص است که مولانا مهمان را سمبل فکر گرفته.....که البته منظورش آن فکری نیست که تا به حال در جلسات گفته‌ایم ( که جنبه منفی هم داشته)....بلکه نوع دیگری از فکر را در نظر دارد که در دل درمی‌آید و چون قلب مکان حالات معنوی است بنابراین ثابت میگردد که منظور مولانا آن فکر رد و باطل نمی‌باشد....
گیرم که هزار مصحف از بر داری

آنرا چه کنی که نفس کافر داری؟!

سر را به زمین چو می‌نهی وقت نماز،

آنرا به زمین بنه که در سر داری!

  ابوسعید ابی‌الخیر
تحکم و بدخویی را هم که مولانا در عنوان این مطلب آورده،  سمبل قبض و گرفتگی روحی میشود....و ناز مهمان بد خو را کشیدن به این معنی است که استعداد پذیرش را برای وجود خود فراهم کنی......
دقیقه 26.40 :
          هر دمى فكرى چو مهمان عزيز            آيد اندر سينه‌‏ات هر روز نيز (به کلمه سینه توجه شود )
عشق در سینه بود درسی‌نه‌ بود.......

         فكر را اى جان به جاى شخص دان        ز انكه شخص از فكر دارد قدر و جان‏
این مهمان همان حالات معنوی است که در درون تو می‌آید و قدر و مرتبه وجودی‌ هر شخصی به این واردات قلبی است...این حالات معنوی را در عرفان به عنوان خبر هم از آن یاد میکند....

جان نباشد جز خبر در آزمون

هر کرا افزون خبر جانش فزون

اقتضای جان چو ای دل آگهی‌ست،
هر کرا افزون خبر جانش قوی‌ست

         فكر غم گر راه شادى مى‌‏زند              كارسازيهاى شادى مى‌‏كند
در این بیت فکر غم همان حالت قبض روحی و گرفتگی را منظور دارد.....که در طی خودشناسی این موارد برای انسان پیش خواهد آمد...و البته در این ابیات روی سخن مولانا با انسانی است که دیگر اسیر هویت فکری و نفس نیست....
با توجه به این گفته‌ها معنی بیت این میشود : اگر به ظاهر قبض و گرفتگی روحی شادی را از بین برده اما در حال ایجاد کیفیتی است که برای ما شادی بیافریند....همانند زن و مردی که با ترش‌روئی و قهر مهمان به این فکر افتادند که خانه خود را مهمان‌خانه کنند......قبض روحی درون ما را پالایش میدهد و از هرچه خاطرات قبضها و بسط‌های قبلی و کهنه پاک میکند تا  آماده‌گی پذیرش شادی‌های روحی نو‌تری را پیدا کنیم.... 

دقیقه 31.25 :
         خانه مى‌‏روبد به تندى او ز غير            تا در آيد شادى نو ز اصل خير
برای اینکه از منبع حقیقت شادی نو به در بیاید.....حالت قبض، خانه دل را از اضافات‌ پاک میکند....

         مى‌‏فشاند برگ زرد از شاخ دل            تا برويد برگ سبز متصل‏
از این بیت به بعد مولانا تمثیل‌های مختلفی را برای بیان این کیفیت می‌آورد...و در همه آنها این قبض است که نقش فاعل را دارد...
نماد ریختن زنگارها‌ و پاک کردن تصاویر، که سکوت درونی را به همراه دارد....
داخل پرانتز : برای غم سه معنی دارم....یکی غم‌های اعتباری که از آن زیاد صحبت کرده‌ایم....یکی همین قبض و گرفتگی روحی....و یکی هم غم چیزی را داشتن به معنی دغدغه چیزی را داشتن.....که در آثار مولانا هم به آن توجه شده....

ناصح‌ام گفت که جز غم چه هنر دارد عشق....که به احتمال زیاد منظور همین قبض روحی است....
برو ای خواجه عاقل، هنری بهتر از این؟!

حافظ
         مى‏‌كند بيخ سرور كهنه را                  تا خرامد ذوق نو از ماورا
از ماورا‌ در این بیت منظور ماورای‌ فکر و تصاویر است نه به معنی از عالم هپروت‌!!
کندن بیخ سرور کهنه اشاره به تجربه انسانی دارد که در مسیر خودشناسی  به تجربیات شادی و شعفی‌ که برایش پیش می‌آید می‌چسبد...و میل دارد با اصرار آن حالت را حفظ کند....و قبض از راه میرسد و ریشه همه این کهنه‌ها را میکند و حالی نو با خود به ارمغان می‌آورد...
         غم كند بيخ كژ پوسيده را                  تا نمايد بيخ رو پوشيده را
پایان فایل .....ادامه جلسه در فایل بعدی....
فهرست موضوعات :

دفتر پنجم مثنوی
ابراز نظر دوستان

نفس

حواس پنجگانه

روزی

روزی داشتن

روزی معنوی

روزی بدون فکر

پذیرش

کیفیت پذیرش

استعداد پذیرش

خبر

آگاهی

فکر حسابگر

ماورای فکر

فکر معنوی( واردات قلبی )

فکر غم

دغدغه

غم‌های اعتباری

قبض و بسط

شادی و شعف

سکوت درونی

زنگارها

تصاویر

